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ــم و نثر عرفانى  ــن و بنيادهاى عقيدتى در متون نظ ــى از مضامي يك
ــى و معرفت كامل او نصيب هيچ كس  ــت كه حقيقت حق تعال ما اين اس
ــد. اين موضوع، كه شرع و عقل هم بر آن صحّه مى گذارد، در  نخواهد ش
ــهود است. حضرت على - عليه  ــه مش بيان و اقوال بزرگان دين و انديش
ــدُ الهِمَمِ و لايَنالهُُ  ــد: «الذّى لايُدرِكُه بعُ ــلام - در اين باره فرموده ان الس
غَوصُ الفِطَنِ».1 اين عبارت مشهورِ منسوب به ابن سينا: «ما عَرَفناكَ حَقَّ 
مَعرِفَتكَ»2 نيز ناظر بدين معنى است. در ديوان حافظ هم با تعابير مختلف 
به اين نكته اشاره شده است. نگارنده در يك نگاه اجمالى به ديوان شاعر، 
ــاى مختلف به اين مضمون پرداخته  ــت را يافته كه با بيان و تعبيره 7 بي

است، كه در ادامه به اين بيت ها اشاره مى شود: 
* عكس روى تو چو در آينة جام افتاد                 

صوفى از خندة مى در طمع خام افتاد (1/105)3
ــى از انعكاس چهرة يار در جام و در نتيجه،  طمع خام صوفى، كه ناش
خندة مى (صداى ريختن شراب در جام و غلغل آن هنگام نوشيدن) است، 
ــت مبنى بر اينكه  و نه ديدن خودِ چهره، همان پندار و گمان بيهودة اوس

يار را ديده و به معرفت او دست يافته است. 
* با هيچ كس نشانى زان دل سِتان نديدم                      

يا من خبر ندارم، يا او نشان ندارد (2/114)
در اين بيت هم حافظ با قاطعيّت بيان مى دارد كه با هيچ كس نشانى 

از حقيقتِ آن دل سِتان (خداوند) نديده است. 
* در ره عشق نشد كس به يقين محرم راز                

تکرار يک مضمون با تعابير مختلف در 
ديوان حافظ

دكتر جواد مرتضايى*

چكيده 
ــب هيچ كس  ــل خداوند نصي ــناخت كام ــن حقيقت كه ش اي
ــت. موضوع  ــنّت ماس ــريعت و س ــود، مورد تأييد قرآن، ش نمي ش
ــم و نثر عرفاني  ــژه در متون نظ ــر مختلف، بوي ــور، به تعابي مذك
ــظ نيز يكي از موضوع هاي  ــت. در ديوان حاف ما، بيان گرديده اس
ــاعرانة خواجة شيراز، به  ــت كه با ظرافت هاي ش درخور توجّه اس
ــكار،  ــرز بيان ها و تعبيرهاي زيبا و متفاوت، گاهى نه چندان آش ط

مطرح گشته است. 
واژه هاى كليدى: حافظ، تكرار مضمون، معرفت حق.
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هر كسى بر حَسَب فكر گمانى دارد (7/119)
ــق هيچ كس به يقين و قطعيت، محرم رازِ سربه مُهرِ  چون در راه عش
ــود، پس ادّعاى مدّعيان معرفت، گمان و پندارى  ــناخت خداوند نمى ش ش

بيش نيست. 
* جنگ هفتاد و دو ملتّ همه را عذر بنه                 

چون نديدند حقيقت، ره افسانه زدند (4/177)
در اين بيت هم حافظ با اشاره به حديث معروفِ تفرقه و افتراق امّت4، 
ــى از اين  اختلاف نظر ميان برخى علماى اديان و مذاهب گوناگون را ناش
مى داند كه هيچ يك به حقيقتى كه دست نيافتنى است، نرسيده اند و گمان 
مى كنند كه به آن پى برده اند؛ حال آنكه حقيقت، در اصل يكى است؛ امّا 
چه سود كه كس را به آن دسترسى نيست؛ چه اگر اين امر امكان داشت، 

ديگر اختلافى نيز ميان اديان وجود نمى داشت. 
* معشوق چون نقاب ز رخ درنمى كشد                  

هر كس حكايتى به تصوّر چرا كنند؟ (3/189)
در اين بيت هم تصريح شده است كه معشوق (خداوند) هرگز نقاب از 
ــرة خود برنمى دارد و حقيقت جمال خود را به كس نمى نماياند؛ با اين  چه
ــت  ــف، چرا هر كس تصوّر و گمانى را كه از اين چهرة پنهان در پش وص

نقاب دارد، حقيقت انكارناشدنى مى داند و از آن دم مى زند؟ 
* برو اى زاهد خودبين، كه ز چشم من و تو         

راز اين پرده نهان است و نهان خواهد بود (4/199)
راز اين پرده كه از چشم همه نهان است و هيچ گاه آشكار نخواهد شد، 
ــت. صفت «خودبين» در مصراع اوّل علاوه  همان حقيقت معرفت الهى اس
ــت كه آنچه زاهد  ــر بيان معنى مغرور براى زاهد، مفيد اين معنى نيز هس ب

مدّعىِ كشف و شناخت آن است و بدان غرّه، در اصل، پندار خودِ اوست. 
* هر كس از مُهرة مهر تو به نقشى مشغول              

عاقبت با همه كج باخته اى، يعنى چه؟ (7/409)
اگرچه اين بيت از غزلى است كه سخت مى توان از آن تفسير عارفانه 
ــاعر در آن، به احتمال بسيار، ممدوح  ــت داد و منظور و مخاطب ش به دس
و يار زمينى است، اما بيت مذكور را با توجه به قرابتِ بسيارِ مضمونش با 
ــوع مورد بحث ما، بدون در نظر گرفتن مخاطبِ آن، مى توان داخل  موض
اين بحث بررسى نمود. در اين بيت، شاعر عاشقان معشوق را به نرَدبازانى 
مانند كرده كه هر يك به نقشِ نشان دادة معشوق سرگرم و دل خوشند؛ اما 

غافل از اينكه هيچ كس را توانِ همتايى و حريفى با يار نيست.

پى نوشت
ــدش و زيركانِ  ــى درنمى يابن ــاى دورپرواز و عال ــدى كه همّت ه 1. خداون

ژرف انديش به شناخت او دست نمى يابند (نهج البلاغه، ص 2، خطبة 1).
2. در شرح سودى (ص 28) و شرح گلستان دكتر محمّد خزائلى (ص 131) 

اين دو بيت منسوب به ابوعلى سينا نقل شده است:
إعتصامُ الوَرى بمَِعرفتكِ                                                         

عَجَز الواصِفونَ عَن صفتكِ
تُب عَلَينا فإننّا بشرٌ                                                             

ما عَرَفناك حقَّ مَعرفتكِ 
ــايى توست. ستايندگان از وصف تو فرومانده اند.  پناه و حفاظ مردم به شناس
ــت، تو را  ــايى توس ــتيم و چنان كه حق شناس ــر هس توبة ما را بپذير؛ چه ما بش
ــه در مثنوى  ــت؛ از جمل ــوم را مكرّر آورده اس ــنايى هم اين مفه ــناختيم. س نش

سنايى آباد:
كَلَّ وصفُ البيان عَن صِفَتهِ                                                 

ما عَرَفناهُ حقَّ مَعرِفَتهِ
و در مثنوى سير العباد إلى المعاد:

ما عَبَدناكَ، اجتهاد همه                                                      
ما عَرَفناكَ، اعتقاد همه 

در حديقة سنايى آمده است (چاپ مدرّس رضوى، ص72) :
وان كه او دست و پاى را داند                                                     

او چگونه خداى را داند؟ 
انبيا عاجزند ازين معنى                                                       
تو چرا هرزه مى كنى دعوى» (سعدى شيرازى، 1368: 201 - 202)

3. ابيات به نقل از ديوان حافظ به سعى سايه است. عدد سمت راست، شمارة 
غزل و عدد سمت چپ، شمارة بيت است.

4. «اشاره دارد به حديث معروفِ «إنّ أمّتى سَتَفرقُ بعَدى على ثلَثةَ و سَبعينَ 
فِرقةً ، فِرقةٌ منها ناجيةٌ وَ إثنتان و سَبعون فى النّار (همانا امّت من پس از من به 
ــه فرقه پراكنده خواهند شد؛ فرقه اى از آنها رستگار و هفتاد و دو فرقة  هفتاد و س

ديگر در دوزخ خواهند بود. (سفينة البحار، ج 2، صص 359 - 360). 
ــت، با عبارات  ــهور اس ــه حديث تفرقه يا افتراق امّت مش ــن حديث كه ب اي
ــه»، «هفتاد و دو» يا «هفتاد و  ــده و گاهى به جاى «هفتاد و س گوناگون نقل ش
ــيوطى اين حديث را چنين نقل كرده  ــده است. س يك»، يا «هفتاد و اند» ياد ش
قت النصارى على اثنين  ــت: «إفترقت اليهودُ على إحدى و سَبعينَ فرقةً و تفرَّ اس
ــبعين فرقةً و تفرّقت امّتى على ثلاث و سبعين فرقةً (جامع الصغير، ج 1، ص  و س

48)...» (خرّمشاهى، 1367: 679 - 680). 

پى نوشت
* عضو هيئت علمى دانشگاه فردوسى مشهد.
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